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امر به معروف و نهي از منكر در قانون اساسي 1

دكتر محسن اسماعيلي2 	 	 	 	 	 	 	

چكيده	
حق نظارت مردم بر كاركرد حاكميت و نهادهاي وابسته به آن، كه در متون ديني امر 
اوليه مردم سالاري به شمار مي رود.  از اصول  از منكر ناميده مي شود  به معروف و نهي 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان سند رسمي مردم سالاري ديني ضمن 
به رسميت شناختن اين حق، تلاش كرده است تا ساز و كارهاي متفاوتي براي تضمين 
اجراي آن پيش بيني كند. اين مقاله با اشاره به ساز و كارهاي مورد نظر به تحليل مفاد 
اين  است. طبق  باره  اين  در  اساسي  قانون  اصل  بنياديترين  كه  مي پردازد  اصل هشتم 
اصل، مردم صاحبان اصلي حكومت و حاكمان نماينده و امين آنان در اداره امور عمومي 
جامعه هستند و به همين دليل حق، و بلكه وظيفة همگان است كه مراقب روند امور 
باشند و با هدف اصلاح )و نه مچگيري( از موضع برتر، انتقاد و امر و نهي كنند. اما اين 
همه نيازمند تصويب قانون يا قوانين عادي در مجلس شوراي اسلامي است كه متأسفانه 

هنوز هم انجام نشده است.

واژگان	كليدي	

نظارت	همگاني،	امر	به	معروف	و	نهي	ازمنكر،	اصل	هشتم	قانون	اساسي،	مردم	
سالاري	ديني	

1. تاريخ دريافت: 1388/5/17، تاريخ پذيرش: 1388/6/28
   Email: Info@mohsenesmaeili.com  :2.  استاديار دانشگاه امام صادق )ع(، پست الكترونيكي
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مقدمه	

گزاره اي مشهور،  اين  كنند؛  نظارت  نهادهاي حاكميتي  كاركرد  بر  دارند  شهروندان حق 
مقبول و از اصول نظامهاي مردم سالار است؛ اما چرا و چگونه؟ 

نظريه مردم سالاري غربي معتقد است حاكمان براساس قراردادهاي اجتماعي عهده دار 
مناصب عمومي شده اند و بر مبناي همين قرارداد بايد در دوره هاي معين زماني و از طريق 
انتخابات آزاد پاسخگوي مردم باشند؛ اما در نظريه مردم سالاري اسلامي، كه حاكميت از 

آن خداست، آيا باز هم شهروندان از چنين حقي برخوردارند؟ اگر آري، چگونه؟
اين مقاله پس از اشاره به ساز و كارهاي متفاوتي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي 
ايران براي شناسايي و تأمين حق نظارت مردم بر نهادهاي حكومتي پيش بيني كرده است 
بر تحليل اصل هشتم متمركز مي شود. اشاره به پيشينه تاريخي و چگونگي تصويب اين 
اصل، مبناي نظري، ماهيت و هدف آن به اين نكته خواهد پرداخت كه نظارت و نقد نه تنها 
حق كه وظيفه ديني و ملي شهروندان است؛ به گونه اي كه اسقاط آن ممكن نيست. اين 
نظارت و نقد نه از موضع ضعف و خواهش، كه از موضع برتر و طلبكارانه اعمال مي شود. 
قانون اساسي تعيين شرايط، حدود و كيفيت اجراي اين اصل پر بركت را بر عهده مجلس 
به آن عمل نشده است.  تاكنون  بسيار مهمي كه  شوراي اسلامي  گذاشته است؛ وظيفه 

چاره يابي در اين زمينه پايان بخش مقاله است.

1.	ساز	و	كارهاي	نظارت	مردمي	در	قانون	اساسي

كه  نمي گذارد  باقي  ترديدي  ايران،  اسلامي  جمهوري  اساسي  قانون  اصول  بر  مروري 
نويسندگان اين متن حقوقي بخوبي از عهدة تدوين آموزه هاي ديني در قالب متون قانوني 
برآمده اند. آنان، كه غالباً از اجتهاد و آشنايي عميق با آموزه هاي اسلامي و نيز تجربه مبارزه 
با استبداد و ستم برخوردار بوده اند، تلاش كرده اند تا با در نظر گرفتن مبناي درستِ نظري 
براي حاكميت، همه مقدمات و لوازم حضور مستمّر مردم را در صحنه و نظارت همگاني 

آنان بر اركان حكومت فراهم آورند.
قانون اساسي ضمن احترام به عقيده و آزادي شهروندان و تساوي آنها در برابر قانون، 
انتخابات را به عنوان يكي از شناخته شده ترين ساز و كارهاي نظارت همگاني و اعمال 
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خواست مردم به رسميت شناخته است.

طبق قانون اساسي: »در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي 
اعضاي  اسلامي،  شوراي  مجلس  نمايندگان  جمهوري،  رئيس  انتخاب  راه  از  شود؛  اداره 
شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين 

مي گردد« ) اصل 6 قانون اساسي(.
»مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، 
زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود«) اصل 9 قانون اساسي(؛ به گونه اي كه غير 
مسلمانان و پيروان ساير مذاهب و اديان شناخته شده نيز در سرنوشت كشور داراي حق 
رأي مساوي بوده و در مجلس شوراي اسلامي هم داراي نمايندگاني از خود هستند )اصل 
64 قانون اساسي(. آنان »در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات 

ديني بر طبق آئين خود عمل مي كنند«)اصل 13 قانون اساسي(.
هم چنين دولت موظف است همه امكانات خود را به كار برد تا با »رفع تبعيضات ناروا و 
ايجاد امكانات عادلانه براي همه«)اصل 3، بند 9 قانون اساسي( و »تأمين آزاديهاي سياسي 
و اجتماعي در حدود قانون« )اصل 3، بند 8 قانون اساسي( زمينه را براي »مشاركت عامه 
مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش«)اصل 3، بند 8 
قانون اساسي( و نيز »محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي« )اصل 3، بند 
6 قانون اساسي(  فراهم آورد. مسئولان كشور موظفند تلاش كنند تا با »تنظيم برنامه 
اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر 
تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خود سازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت 
قانون  بند 3  باشد« )اصل 43،  ابتكار داشته  و  افزايش مهارت  و  فعال در رهبري كشور 

اساسي(.
»تفتيش عقايد ممنوع است« )اصل 23 قانون اساسي( و »نشريات و مطبوعات در بيان 
مطالب آزادند« )اصل 24قانون اساسي(. تشكيل »احزاب، جمعيت ها و انجمنهاي سياسي 
و صنفي و انجمنهاي  اسلامي و اقليت هاي ديني شناخته شده«)اصل 26 قانون اساسي( 
آزاديهاي  از جمله حقوق و  قانون اساسي(  نيز »اجتماعات و راهپيمايي ها« )اصل 27  و 
ملت است. مردم مي توانند از اين شيوه ها براي بيان نظر و خواست خود استفاده كنند و 
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به نظارت همگاني خود اثر عملي ببخشند؛ حتي از نظر قانونگذاري نيز در محدوده مقرر 
در قانون اساسي »اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان 
منتخب مردم تشكيل مي شود« )اصل 58 قانون اساسي( و بالاتر اينكه »در مسائل بسيار 
راه همه  از  مقننه  قوه  اعمال  است  ممكن  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي، سياسي،  مهم 

پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد« )اصل 59 قانون اساسي(.  
مردم، حتي در سطح روستاها با تشكيل شوراهاي محلي بر همه »برنامه هاي اجتماعي، 
قانون  )اصل100  رفاهي«  امور  ساير  و  آموزشي  فرهنگي،  بهداشتي،  عمراني،  اقتصادي، 
اساسي( نظارت دارند و »استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه 
از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها 

هستند« )اصل 103 قانون اساسي(.  
با  البته گاه  قرار مي گيرند؛  با رأي مردم در جايگاه خويش  همه مقامهاي حكومتي 
»رأي مستقيم« نظير رئيس جمهور)اصل 114 قانون اساسي( و نمايندگان مجلس)اصل 
62 قانون اساسي( و گاه نيز با »رأي غيرمستقيم« به طوري كه حتي »تعيين رهبر به عهده 
خبرگان منتخب مردم است« )اصل 107 قانون اساسي(  و خبرگان  به نمايندگي از سوي 
مردم بر كاركرد او نظارت كرده در صورت لزوم »از مقام خود بركنار خواهد شد« )اصل 
111 قانون اساسي(؛ با اين همه گوياترين اصل در اين زمينه را بايد اصل هشتم قانون 

اساسي دانست كه در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

2.	پيشينه	تصويب

متن اصل هشتم قانون اساسي چنين است: »در جمهوري اسلامي ايران، دعوت به خير، 
 امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به 
يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت،  شرايط و حدود و كيفيت آن را 
قانون معين مي كند. والمُؤمنونَ و المؤمناتِ بعضُهُم اولياءُ بعضٍ يأَمرونَ بالمعروفِ و ينَهَونَ 

عنِ المنكرِ«.
اين اصل كه در فصل اول قانون اساسي  يعني فصل مربوط به اصول كلي قرار گرفته 
قانون اساسي را بر عهده  نهايي  ابتكاري خبرگاني است كه تدوين  از جمله اصول  است 
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داشته اند و اثري از آن در پيش نويس هاي قبلي مشاهده نمي شود )اداره كل امور فرهنگي 
و روابط عمومي مجلس، 1364: 4و 64(. اهميت اين اصل در نظر نويسندگان قانون اساسي، 
علاوه بر نداشتن سابقه و پيش نويس  از متن مذاكرات، نبودن مخالف جدي و تصويب 
فوري آن با پنجاه رأي موافق در مقابل سه رأي مخالف و دو رأي ممتنع در شانزدهمين 

جلسه )22 شهريور ماه 1358( آشكار مي شود )همان: 411،64(.

3.	مبنا	و	هدف	امر	به	معروف	و	نهي	از	منكر

اصل هشتم  از ذيل  نهادهاي حكومتي، همان گونه كه  بر  نظارت مردمي  پذيرش  مبناي 
پيداست، آيه 71 از سوره توبه است. درباره مفاد اين آيه و علت انتخاب آن بحث، و اثبات 
و مچگيري  نقاط ضعف  پيدا كردن  نظارت همگاني  از  خواهد شد كه طبق آن، مقصود 
حاكمان نيست؛ بلكه ناشي از محبت و احساس نزديكي و دلبستگي به دولت است. اين 
يكي از مهمترين وجوه افتراق نظارت همگاني در اسلام و  غرب است كه كمتر مورد توجه 

قرار گرفته است.
اين نكته زيبا از آيه اي كه در انتهاي اين اصل به عنوان مستند قرآني ذكر شده، )آيه 
71 سوره مباركه توبه( هم  قابل استفاده است. در آيات پيش از آن ضمن بيان پنج نشانه 
مشترک زنان و مردان منافق،  اولين علامت آنان چنين ذكر شده است: »مردان و زنان 
منافق همه از يک گروهند؛ آنها امر به منكر و نهي از معروف مي كنند و ....« )المنافقون و 
المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف – آيه 67(. اكنون و به 
عنوان نشانه هاي مشترک مردان و زنان با ايمان، درست به نقطه مخالف آنان اشاره مي كند 
و مي فرمايد: »مردان و زنان با ايمان، دوست و وليّ و يار و ياور يكديگرند. آنها مردم را به 

نيكيها دعوت مي كنند و از زشتيها باز مي دارند.«
نكته جالب اينكه درباره منافقان كلمه »اوليا« ذكر نشده بود، بلكه جمله »بعضهم من 
بعض« كه دليل بر وحدت هدف و هماهنگي صفات و كردار است  به چشم مي خورد و حال 
اينكه در اين آيه مؤمنان را »اولياي« يكديگر مي داند. به گفته مفسران اين تفاوت اشاره 
به اين است كه منافقان هر چند درصف واحدي قرار دارند،  روح مودّت و ولايت در ميان 
آنها وجود ندارد و هرگاه منافع شخصي آنان به خطر بيفتد حتي به نزديكترين دوستان 
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خود خيانت خواهند كرد )مكارم شيرازي و ديگران، :36( اما ميان مؤمنان رابطه »ولايت« 

و محبت برقرار است و منشأ امر به معروف و نهي از منكر هم همين است.
به  هر حال علت تفاوت مورد بحث اين است كه شهروندان در جامعه اسلامي )مؤمنان( 
يكديگرند  به  نزديک  »مؤمنان  دارند؛  يكديگر  به  نسبت  )ولايت(  نزديكي  و  قرابت  نوعي 
با يكديگر نزديكند، حامي و دوست و ناصر يكديگرند و به سرنوشت  اينكه  و به موجب 
دهند،  مي   تشكيل  را  واحد  يک  كه  خود،  سرنوشت  به  حقيقت  در  و  علاقه مندند  هم 
علاقه مي ورزند و لذا امر به معروف مي كنند و يكديگر را از منكر و زشتيها باز مي دارند« 

)مطهري، 1380: 264(.
استاد شهيد مطهري با استنباط اين نكته لطيف از آيه 71 سوره توبه نتيجه مي گيرد 
كه نظارت همگاني و به تعبير ديني اين دو عمل »امر به معروف و نهي از منكر« ناشي از 
وداد ايماني است و لذا اين دو جمله – يأَمُرونَ باِلمعروفِ و ينَْهَونَ عَنِ المُنكرِ- بلافاصله به 

دنبال بيان ولاي ايماني مسلمانان واقع شده است.
به  كه  پدري  آنها سرچشمه مي گيرد.  به خود  از علاقه  اشخاص  به سرنوشت  علاقه 
علاقه  احساس  نيز  آنان  رفتار  و  سرنوشت  به  نسبت  قهراً  دارد،  علاقه  خويش  فرزندان 
مي كند؛ اما ممكن است نسبت به فرزندان ديگران در خود احساسي نكند، چون نسبت به 

خود آنها علاقه اي ندارد تا به سرنوشتشان نيز علاقه مند باشد« )همان: 264(.
به همين ترتيب علاقه به جمع مسلمانان و جامعه آنان، موجب اهتمام به امور اجتماعي 
و آينده مردم مي شود؛ اين چنين است كه مسلمانان واقعي )مؤمنان( در مسائل اجتماعي 
حساس هستند و بر روند امور نظارت مي كنند. در غير اين صورت از »وظيفه« خود تخلف 

مي كنند و در حقيقت مسلمان نيستند.
شهيد مطهري در جاي ديگري مي گويد: »در اين آيه كريمه، قسمتهايي به طور علت 
و معلول و سبب مسبب مترتب بر يكديگر ذكر شده است: لازمه ايمان حقيقي و واقعي 
– نه ايمان تقليدي و تلقيني – رابطه وداد و علاقه به سرنوشت يكديگر است و لازمه اين 
محبت و علاقه امر به معروف و نهي از منكر است« )مطهري، 1381: 196( و اين همان 

فلسفه نظارت مردمي است.
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4.	ماهيت	و	آثار	امر	به	معروف	و	نهي	از	منكر

نظارت همگاني تنها »حق« مردم نيست، بلكه »وظيفه« آنان است. اين نظارت تكليفي 
است كه نمي توان از آن چشم پوشي كرد يا در اجراي آن تساهل و تسامح نشان داد. ممكن 
است از سوي طرفداران نظامهاي مردم سالار غيرديني ايراد شود كه آنچه در مورد مبناي 
آنان هم  فكري نظارت همگاني در نظام مردم سالاري ديني گفته شد، همان است كه 
گفته اند و فلسفه سياسي اسلام در اين زمينه سخن جديد و برتري خاصي ندارد. آنها نيز 
مردم را صاحبان اصلي قدرت و حاكمان را نماينده ملت دانسته اند كه براي مثال بنا بر 
»قرارداد اجتماعي« به حكومت رسيده اند )عالم، 1381: 163-209(. بالاتر اينكه ممكن 
است گفته شود در نظريه هاي مردم سالاري غيرديني، حاكمان حتي مشروعيت خويش 
مردم  طرفداران  ميان  مشهور  عقيده  بنابر  كه  حالي  در  مي دانند  عمومي  آراي  از  نيز  را 
سالاري ديني، مردم تنها در فعليت و مقبوليت حكومت مؤثر هستند و نه در مشروعيت 

آن )اسماعيلي، 1383: 73-109(.
براي يافتن پاسخ به اين پرسش بايد به تفاوت ماهوي اين دو ديدگاه توجه كرد.

در نظامهاي مردم سالاري غيرديني آنچه نهايتاً اثبات مي شود »حق« شهروندان براي 
نظارت بر حاكميت و نهادهاي منبعث از آن است. اين واقعيت از تأملي دوباره در متوني نظير 
اعلاميه جهاني حقوق بشر آشكار مي شود. اما مردم سالاري ديني- آن را نه تنها »حق«، كه 

»حكم« شرعي و »تكليف« مردم مي داند و تفاوت بنيادين اين دو آشكار است.
حق، امتياز و توانايي خاصي است كه قانون براي حفظ منافع اشخاص به آنها مي دهد تا در صورتي 
كه »بخواهند« از  آن استفاده كنند؛ براي مثال طبق اصل سي وچهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي 
ايران: »دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح 
رجوع نمايد.« معناي اين حق، همان گونه كه در ادامه اصل ياد شده تصريح شده، اين است كه »همه 
افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي 
كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.« با وجود اين بديهي است كه اعمال حق مزبور 

بر شهروندان واجب نيست و آنان مي توانند به هر دليلي از اجراي حق خويش چشم پوشي كنند.1

1. لكِلِّ ذي حقٍّ اسقاطَ حقِّهِ ؛ اين قاعده اي است كه در حقوق پذيرفته شده است
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اما آنچه در اصطلاح فقهي »حكم« يا »تكليف« ناميده مي شود، »بايد«ها يا »نبايد«هايي 
است كه اشخاص ناگزيز از اجراي آن هستند. اين اجبار ناشي از »مصلحت ملزمه«اي است 
به  )انصاري: 42، مظفر: 40(؛  نهفته است  احكام  فقه شيعه در متعلق  بنابر  كه خصوصاً 
قابل  رو  به هيچ  كه  باشد  موردي چنان  در  يا جمعي  فردي  منافع  هرگاه  ديگر،  عبارت 
چشم پوشي نباشد، شهروندان جامعه اسلامي نمي توانند و نبايد در تحقق آن كوتاهي كنند.

در آيه هاي متعددي از قرآن كريم بر اين موضوع آشكارا تأكيد شده است كه نظارت 
مردم بر روند امور در جامعه اسلامي، نه تنها حق، كه وظيفه تخلف ناپذير آنان است؛1 براي 
نمونه مي توان به اين آيه شريفه استناد كرد: »وَلتَْكُن مِنكم امُّةٌ يدعونَ الِيَ الخيرِ و يأَمُروُنَ 

باِلمعروفِ و ينَهَونَ عنِ المُنكرِ وَ أوُلئک هُمُ المُفلحِونَ«)آل عمران، آيه 104(.
طبق اين كلام آسماني »بايد« از ميان جامعه اسلامي گروهي دعوت به نيكي، امر 
به معروف و نهي از منكر كنند و جالب اينكه »در پايان آيه تصريح مي كند كه فلاح و 
3: 33(. ظهور  ديگران، جلد  و  )مكارم شيرازي  است«  راه ممكن  اين  از  تنها  رستگاري 
باقي  همگاني  نظارت  فقهي  وجوب  در  ترديدي  ديگر،  آيه هاي  و  شريفه  آيه  اين  در  امر 
نمي گذارد )جواهرالكلام، جلد 21: 358( بويژه اينكه روايات معتبر و پرشماري نيز براين 
وجوب تصريح كرده اند2 ! حتي بسياري از فقيهان و ديگر دانشمندان اسلامي، استنباط اين 
وجوب به عنوان احكام مستقله عقليه را نيز از نظر دور نداشته اند )جواهر الكلام ج 21:  

358 – 359 و كنزالعرفان في فقه القرآن، ج 1: 578-577(.
موجب  تكليف،  و  وظيفه  يا  »حكم«  به  »حق«  از  همگاني  نظارت  جايگاه  ارتقاي 

امتيازهايي مي شود كه به طور خلاصه اين است كه: 
اولاً: شهروندان به هيچ دليلي نمي توانند از آن چشم پوشي كنند و به بهانه اسقاط حق از آن 
 درگذرند.   طمع يا ترس،       دو بهانه مهمي است كه مي تواند مانع تحقق و كارآمدي نظارت همگاني     شود؛ 

1. فقيه و قرآن پژوه بزرگ، مرحوم جمال الدين مقداد بن عبدالله سَيوري با استدلال به آيه هايي نظير » آل عمران، 
110«، »آل عمران، 104« و »حج، 41« مي فرمايد: »در وجوب شرعي امر به معروف و نهي از منكر اختلافي 
نيست و تنها در وجوب عقلي آن گفتگوهايي وجود دارد« )كنز العرفان في فقه القرآن، المجمع العالمي للتقريب 

بين المذاهب الاسلاميه، الطبعه الاولي، 1419ق، ج 1: 577(.
 2.  مرحوم شيخ حرّ عاملي 25 روايت در اين زمينه را تنها در باب اول از ابواب الامر و النهي و ماينا سبهما« تحت عنوان »باب 
وجوبهما و لغبيلتحريم تركهما« نقل، و اشاره مي كند كه »و تقدم مايدل علي ذلک في مقدمه العبادات و غيرها 

و يأتي مايدل علي ذلک«! )وسايل الشيعه، ج 11: 399(.
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با  ديني  سالاري  مردم  نظريه  باشد.  اجتماعي  قدرت  مراجع  بر  نظارت  اين  اينكه  بويژه 
اين شيوه مانع از تأثير و پذيرش اين بهانه ها شده است. شگفت انگيز است كه در روايات 
بسياري با نكوهش تاركان اين وظيفه مهم تأكيد شده است كه »امر به معروف و نهي از 

منكر نه روزي كسي را كمتر مي كند و نه مرگ كسي را نزديكتر« )اسماعيلي، 1383(.
ثانياً: وقتي نظارت همگاني صبغه تكليف به خود مي گيرد، مردم حاضر خواهند شد 
براي اجراي آن هر هزينه اي را بپردازند و از عافيت طلبي در مسير اصلاحات اجتماعي 

پرهيز كنند )اسماعيلي، 1383( .
اين است كه مفسده اي  از منكر  امر به معروف و نهي  از شرايط وجوب  گرچه يكي 
نداشته باشد و موجب زيان نگردد، اما به عقيدة فقها: » اگر معروف و منكر از اموري  باشند 
كه شارع مقدس اهتمام به آن دارد، بايد اهميت سنجي كرد و هر ضرري، حتي اگر جاني 
بردن  بين  از  براي  اقامه دليل  )مثلًا( هر گاه  بنابراين  تكليف شود.  رافع  باشد، نمي تواند 
گمراهي و انحراف )اجتماعي( نيازمند بذل جان يا جانها باشد، فداكاري واجب است؛ چه 
رسد به زيانهاي كمتر از آن« )امام خميني)ره(، 1363: 433( ؛ همان گونه كه حضرت امام 
حسين عليه السلام هدف خود را از قيام كربلا اجراي اصل امر به معروف و نهي از منكر 
و اصلاح انحرافات نظام سياسي جامعه اعلام كرد! امام )ع( هنگام خروج از مدينه ضمن 
نامه اي به برادرش محمدبن حنفيه نوشت: »من از روي خودخواهي و يا خوشگذراني و يا 
براي فساد و ستمگري از اين شهر خارج نمي شوم، بلكه هدف من از اين سفر اصلاح در 
ميان امّت جدّم است و مي خواهم امر به معروف و نهي از منكر كنم و همانند پيامبر و 

پدرم عمل كنم.«1

5.	امر	و	نهي؛	نه	درخواست	و	خواهش

نظارت مردم بر حكومت و نهادهاي وابسته به آن از موضع ضعف و خواهش نيست. خواست 
و نظر مردم برخواست و نظر مسئولان مقدم است و به همين دليل، افزون بر »دعوت«، 

1. وَ إنِيّ لمَ أخَرُجْ أشَِراً و لابطََراً و لامُفسِداً و لاظالمِاً، و إنِمّا خَرَجتُ لطَِلبَِ الاصلاحِ في أمُّةِ جَدّي )ص(، ارُيدُ أنَْ آمُرَ 
باِلمعروفِ و أنهي عنِ المُنكرِ و أسّيرَ بسِيرَةِ جَدّي و أبَي عليِّ بنِ ابي طالبٍ )ع( ... )علامه محمدباقر مجلسي، 

بحارالانوار، چاپ بيروت، ج 44: 329(.
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مردم بايد از موضع برتر به دولت منتخب خويش »امر« و »نهي« كنند. چرا ؟

 پاسخ به اين پرسش، كه ماهيت و حدود نظارت را نيز مشخص مي كند، منوط به اين 
است كه معلوم شود »حكومت با چه ديده اي به تودة مردم و به خودش نگاه مي كند؛ با اين 
چشم كه آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختيار است و يا با اين چشم كه آنها 

صاحب حقند و او خود تنها وكيل و امين و نماينده است؟
در صورت اول هر خدمتي انجام دهد از نوع تيماري است كه مالک يک حيوان براي 
حيوان خويش انجام مي دهد و در صوت دوم از نوع خدمتي است كه يک امين صالح انجام 

مي دهد« )شهيد مطهري، 1379: 441(.
به تعبير مرحوم ناييني در كتاب مشهور »تنبيه الامة و تنزيه الملة«: »حكومت بر دو 

نوع است: تمليكيه و ولايتيه.
افراد  حاكم  آن،  در  كه  است  استبدادي  همان حكومت  كه  تمليكيه،  الف( حكومت 
را  نوع حكومت  اين  مي داند.  خود  دارايي شخصي  و  برده  در حكم  را  كشور  ثروتهاي  و 

استعباديه و تسلطيه، اعتسافيه و تحكميه هم خوانده اند.
ب( حكومت ولايتيه كه براساس قهر و سلطه و اراده شخصي استوار نيست، بلكه بر 
اقامه وظايف و مصالح عمومي مربوط به نظم و حفظ كشور مبتني است و اعمال حاكميت 

نيز محدود و مقيد به همان وظايف و مصالح است« )حداد عادل، 1383: 260(.
كه  مردمند  هميشگي  طلبكاران  و  اربابان  حاكمان،  و  حكومت  نخست،  تصور  بنابر 
وظيفه اي مبني بر خدمت رساني به مردم و رعايت خواست آنان ندارند و اگر هم خدمتي 
ارائه مي دهند، ناشي از لطف و منتي مي دانند كه بر مردم روا داشته اند. اما براساس تصور 
دوم اصولاً حاكمان، حاكم هستند تا منافع مردم را تأمين كنند و تا موقعي حق حكومت 
دارند كه بر پيمان خود استوار بمانند. از اين رو به مجرد پيمان شكني بركنار مي شوند و 
حتي اگر تمام وظايف خويش را نيز بدرستي انجام دهند با رأي و نظر موكلان بايد بركنار 
شوند؛ اما از ديدگاه مردم سالاري ديني قدرت سياسي تنها يک امانت است و نه سفره 
برخورداريها؛ چنانكه علي عليه السلام در نامه معروفش به كارگزار آذربايجان هشدار داد 
كه: »مبادا بپنداري حكومتي كه به تو سپرده شده است، طعمه و شكاري است كه به چنگ 
آورده اي؛ خير، امانتي است كه برگردنت نهاده شده است و تو تحت نظارت مقام بالاترت 
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هستي و نمي تواني به استبداد و دلخواه در ميان مردم رفتار كني«.1

نهيب  مأموران حكومتي  به  نامه ديگري  در  است كه آن حضرت  برداشت  با همين 
مي زند: »از طرف خود با مردم به انصاف رفتار كنيد و در برآوردن نيازهاي آنان پرحوصله 

باشيد؛ چرا كه شما امانتدار مردم، وكيل امّت و نماينده حكومت هستيد«.2
مرحوم استاد شهيد، مرتضي مطهري با اشاره به اين گونه آموزه هاي پرشمار در نهج 
البلاغه، نتيجه مي گيرد كه: »در منطق اين كتاب شريف، امام و حكمران، امين و پاسبان 
حقوق مردم و مسئول در برابر آنها است؛ از اين دو )حكمران و مردم( اگر بنا است يكي 
براي ديگري باشد، اين حكمران است كه براي تودة محكوم است نه تودة محكوم براي 

حكمران« )شهيد مطهري، 1379: 449(.
ايشان با اشاره به واژه رعيت، كه در ادبيات ديني به مردم اطلاق شده است، مي افزايد: 
است،  گرفته  خود  به  فارسي  زبان  در  تدريجاً  كه  منفوري  مفهوم  علي رغم  رعيت  »واژه 
مفهومي زيبا و انساني داشته است. استعمال كلمه راعي را در مورد حكمران و كلمه رعيت 
را در مورد توده محكوم، اولين مرتبه در كلمات رسول اكرم صلي الله عليه و آله سلم و 

سپس به وفور در كلمات علي عليه السلام مي بينيم.
اين لغت از ماده رعي است كه به معني حفظ و نگهباني است. به مردم از آن جهت 
كلمه رعيت اطلاق شده است كه حكمران، عهده دار حفظ و نگهباني جان و مال و حقوق 

و آزاديهاي آنها است« )همان: 450(.
ناگفته پيدا است كه چنين نگاهي به حكومت در آيات متعددي از قرآن كريم ريشه 
وا  دارد كه آيه 58 از سوره نسا از گوياترين نمونه هاي آن است ؛ »إنَِّ الله يأَمُرُكم أنَ ْ تؤَُدُّ

الأمَاناتِ الِي اهلهِا و إذا حكمتُم بينَ الناسِ أنَْ تحكُمُوا باِلعدلِ«.
فرموده است در  قرآن، مرحوم طبرسي در مجمع البيان  بزرگ  همان گونه كه مفسر 
و  آن حكمرانان هستند  اقوال، مخاطب  از  يكي  بنابر  كه  است  قول  آيه چند  اين  معني 
خداوند با تعبير به لزوم اداي امانت، آنان را فرمان مي دهد كه به رعايت حقوق مردم قيام 

1. نامه 5 نهج البلاغه: »وَ انَِّ عملکََ ليسَ لکَ بطُِعمةٍ و لكِنَّهُ في عُنُقِکَ أمََانة و انتَ مُستَرعيً لمَِن فَوْقَکْ ليَْسَ لکََ 
أنً ْ تفَتاتَ في رعيةٍ «

عيِةِ و وُكَلاءُ الُامّةِ و سُفراءُ  َّكمُ خُزّانُ الرَّ 2. نامه 51 نهج البلاغه: » فأَنصِفوا النّاسَ مِن أنَفُسِكم وَاصبِرُوا لحِوائجِهِم، فإنِ
الائمةِ«
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نيز همين  زراره  به  السلام خطاب  عليه  باقر  امام  از  روايتي  )همان:450(. در ذيل  كنند 
خاطَبَ  َّه  انِِ يازُرارة،  الحُكامُ  هُمُ   ...« مي فرمايد:  حضرت  كه  آنجا  مي شود؛  تأييد  احتمال 
بهَِا الحُكّامَ«. البته همان گونه كه علامه طباطبايي تصريح كرده است: »ذيل روايت نشان 
مي دهد كه )تطبيق آن بر زمامداران( از باب جري است و گرنه آيه شريفه درباره هر امانت 
و حكمي صدق مي كند.« )طباطبايي، جلد 5: 385(. خلاصه اينكه زمامداران در بينش 
ديني ما امانتدار مردم هستند؛ بايد زير نظر صاحب اصلي حق و در حدود اختياراتي كه 

براي آنها مشخص شده، وظيفة خود را انجام دهند و پاسخگو باشند. 

6.	همگاني	بودن	امر	به	معروف	و	نهي	از	منكر

طبق اصل سوم قانون اساسي »دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است ... همه امكانات 
و  اجتماعي  اقتصادي،  تعيين سرنوشت سياسي،  در  مردم  عامه  براي... مشاركت  را  خود 
فرهنگي خويش« به كار برد. اصل ششم نيز تأكيد مي كند كه » در جمهوري اسلامي ايران 
امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود.« براي همين است كه در اصل هشتم نيز 
تصريح شده است كه نظارت مردمي يک »وظيفه همگاني« است. مستند قرآني اصل هم 

همين نظر را تأييد مي كند.
در برابر ذكر اين آيه شريفه،  پيشنهاد ديگر اين بوده است كه به جاي آن به آيه 104 
سوره مباركه آل عمران استناد شود كه مي فرمايد: » ولتكن منكم امه يدعون الي الخير و 

يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر.«
به تمام طبقات  اين پيشنهاد آن بوده است كه ما »مي خواهيم اصل را راجع  دليل 
را  آيه  اين  كه  است  »اولي  لذا  و  مذاكرات:409(  مشروح  صورت  )مشكيني،  بگوييم« 
بوده است )حسيني بهشتي،  آيه پيشنهاد شده  آنكه قبلا هم همين  بنويسيم« خصوصا 

صورت مشروح مذاكرات:411(.
در نقطه مقابل، گروهي بر اين عقيده بوده اند كه »اين آيه در نظر مردم بعضيه است« 
)سبحان، صورت مشروح مذاكرات:411(؛ يعني ممكن است تصور شود مقصود از آيه اين 
است كه از ميان شما مؤمنان بايد تنها »گروهي از شما« )منكم( عهده دار اين وظيفه 
شوند و حال اينكه اين يک تكليف همگاني است. اين گفته البته با مخالفت هم روبه رو بود؛ 
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زيرا به عقيده برخي ديگر براي تضمين اجراي نظارت همگاني نيازمند سازمان مشخصي 
به  »امر  ندارد.  منافاتي  آن  براي  ويژه  ساختاري  پيش بيني  با  همگاني  تكليف  و  هستيم 
معروف و نهي از منكر در جمهوري اسلامي هست ولي فردا كه به يک كسي مي گويند 
آقا اين كار را نكن!  مي گويد چشم، ولي مي كند!  بنابراين ما بايد يک وزارتخانه اي داشته 
باشيم به نام وزارت امر به معروف و نهي از منكر كه بر ادارات ما نظارت كند« )طاهري 

خرم آبادي، صورت مشروح مذاكرات:410(.
از آنجا كه ادامه چنين مباحثاتي ممكن بود به درازا بكشد،  نايب رئيس وقت مجلس 
خبرگان قانون اساسي ترجيح داد كه تعيين تكليف اين بحث نيز به قانون مصوب بعدي 
احاله شود؛ زيرا »وقتي مي گوييم قانون در آينده معين مي كند، يعني تمام جوانب را در 
)حسيني  است«  معين  سازمانش  يا  و  است  همگاني  وظيفه  آيا  كه  گرفت  خواهند  نظر 

بهشتي، صورت مشروح مذاكرات:410(.
گر چه بر همين مبنا اكثريت خبرگان نيز ترجيح دادند كه  آيه مورد استناد تغيير 
نكند و وارد جزئيات بحث نشوند، امّا »همگاني« بودن اين وظيفه در متن اصل هشتم مورد 

تصريح قرار گرفت و اصل مذكور به صورت كنوني تصويب شد.
نمونه هاي بسيار جالبي از گفتگوهاي ديني و علمي در اين زمينه را مي توان در تفسير 
آيه 104 سوره آل عمران مشاهده كرد. طبق اين آيه شريفه »بايد از ميان شما )مسلمانان( 
جمعي دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند و آنها رستگارانند.«1 
احساس  و  جامعه  در  نماد حضور  برجسته ترين  منكر  از  نهي  و  معروف  به  امر  بي ترديد 
مسئوليت نسبت به سرنوشت عمومي است كه از نظر اسلام واجب تلقي مي شود. اما آيا اين 

حضور و احساس مسئوليت، تنها وظيفه عده اي خاص است يا وظيفه اي است همگاني.
ممكن است گفته شود ظاهر »منكم امةٌ« اين است كه اين امّت بعضي از جمعيت 
مسلمانان را تشكيل مي دهد نه همه آنها را و به اين ترتيب وظيفه امر به معروف و نهي از 
منكر جنبه عمومي نخواهد داشت، بلكه وظيفه طايفه  خاصي است؛ اگرچه انتخاب و تربيت 

اين جمعيت وظيفه همه مردم است« )مكارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه: 35(.
مفسران در پاسخ به اين شبهه گفته اند: »امر به معروف و نهي از منكر دو مرحله دارد: 

1. » وَلتَكُن ْ مِنكُم أمةٌ يدَعُونَ الِي الخَيرِ وِ يأمُرونَ باِلمَعرُوفِ وَ ينَهوَنَ عنِ المنُكرِ و اولئِکَ هُمُ المُفلحِونَ«
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يكي مرحله فردي كه هر كس موظف است به تنهايي ناظر بر اعمال ديگران باشد و ديگري 
مرحله دسته جمعي كه امتي موظفند براي پايان دادن به نابسامانيهاي اجتماع دست به 
دست هم بدهند و با يكديگر تشريک مساعي كنند. قسمت اول وظيفه عموم مردم است 
و چون جنبة فردي دارد طبعاً شعاع آن محدود به توانايي فرد است. اما قسمت دوم شكل 
واجب كفايي به خود مي گيرد و چون جنبه دسته جمعي دارد، شعاع قدرت آن وسيع و 

طبعاً از شئون حكومت اسلامي به شمار مي رود.
اين دو شكل از مبارزه با فساد و دعوت به سوي حق از شاهكارهاي قوانين اسلامي 
است و مسئله تقسيم كار را در سازمان حكومت اسلامي و لزوم تشكيل يک گروه نظارت 
بر اوضاع اجتماعي و سازمانهاي حكومت را مشخص مي سازد. بنابراين وجود اين جمعيت 
با آن قدرت وسيع، هيچ گونه منافاتي با عمومي بودن وظيفة امر به معروف و نهي از منكر 

در شعاع فرد و با قدرت محدود ندارد« )همان: 373(.
در نگاه پيامبر خدا نه تنها يكايک افراد حق حضور دائم در صحنه را دارند كه حتي 
مكلف به اين حضور هستند. از حضرت ايشان نقل شده است كه: »دست خدا با جماعت 
است« و »هركس يک وجب از جماعت دور شود، خداوند طوق مسلماني را از گردن وي 
است«  مرده  به مرگ جاهليت  از جماعت جدا شود،  نتيجه »هركس  در  و  برمي دارد« 

)نهج الفصاحه، 1384: 174(.
از سوي ديگر در تعدادي از روايات كه از آنها استنباط »وجوب« شده بر اهتمام به امور 
مسلمانان به عنوان يكي از وظايف ديني تأكيد شده است )شيخ حر عاملی، ج 11: 559(. 
طبق اين روايات، كه همگي از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم نقل شده است: »هركس 

صبح كند در حالي كه نسبت به امور مسلمانان بي تفاوت باشد، مسلمان نيست.«1

7.	ضرورت	قانونمند	شدن	امر	به	معروف	و	نهي	از	منكر

چنانكه گفته شد اصل هشتم از جمله اصولي است كه در فصل اول و تحت عنوان »اصول 
كلي« مطرح شده و » اصل كلي در قانون اساسي عبارت است از اصلي كه به عنوان مبنا 
قانون اساسي شناخته مي شود« )حسيني  آينده  يا چند اصل ديگر در فصول  براي يک 

1. مَن أصَبحَ لايهَتَمَّ باُِمورِ المُسلمينَ فليسَ بمُِسلمٍ.



21

سي
سا

ن ا
انو

ر ق
ر د

نك
 م

 از
هي

و ن
ف 

رو
مع

ه 
ر ب

   ام
بهشتي، صورت مشروح مذاكرات:196(.

به  باره  اين  در  نيز  ديگري  اصول  داشته اند  نظر  در  كنندگان  تدوين  اينكه  رغم  به 
تصويب برسانند )همان: 410(، متأسفانه به هر دليل در فصول بعدي قانون اساسي اصل يا 
اصول ديگري كه تبيين كننده مراد و چگونگي اجراي اين اصل باشد، حداقل در خصوص 
نظارت همگاني مردم بر دولت و مردم بر يكديگر، وجود ندارد و همه اين مباحث به قانون 

عادي موكول شده است كه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. 
از  اين قسمت  اساسي مخالف  قانون  نهايي  بررسي  اعضاي مجلس  از  تعدادي  اندک 
اصل بوده اند؛ چون به نظر آنان »اين مثل شوراها نيست كه بگوييم شرايط را قانون معين 
مي كند. اين امر شرايطش معلوم است« )صافي، صورت مشروح مذاكرات:409(. و »يک 

مطلبي كه الان در شرع هست، ديگر معين كردن آن صحيح نيست« )همان: 409(.
طبق اين نظر، اگر هم قرار است چيزي به آخر اصل اضافه شود،  حداكثر اين است كه 
»بايد نوشته شود، شرايط و  حدود و كيفيت آن در كتب فقهيه ذكر شده است« )انواري، 

صورت مشروح مذاكرات:410(.
بعضي ديگر در آن مجلس معتقد بوده اند بايد ميان شرايط با حدود و كيفيت اجرا 
تفاوت قائل شد؛ زيرا اوّلي در فقه معين است و بقيه نه: »ما مي گوييم فقه ما خلأ ندارد 
و قانون اساسي ما هم طبق فقه اسلامي است. پس شرايط ... بايد حذف بشود و بگوييم 

كيفيت هم در آينده خواهد آمد« )طاهري خرم آبادي، صورت مشروح مذاكرات:410(.
چنين  آنها  استدلال  دانسته اند.  لازم  را  ذيل  افزودن  بدرستي  خبرگان  اكثريت  اما   
بوده است كه: »فقط شرايط را ننوشته ايم. نوشته ايم شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون 
معين مي كند. كيفيت كاري را كه دولت در برابر مردم و مردم در رابطه با كارهاي دولت 
مي كنند،  قانون بايد معين كند. بنابراين قانون در آينده معين خواهد كرد،  قانون كه معين 
كرد،  آن قسمتي را كه قبلا معين شده بدون تصرف مي آورد و آن قسمتي هم كه مربوط 
به كيفيت ها است يعني كلي بوده است و حالا بايد شكل اجرايي آن را هم معين كند. 
بنابراين، اين عبارت مزاحم نيست و منافاتي هم ندارد. آن قانوني كه بعداً معين مي كند، 
 قسمتهايي را كه احتياج به تعيين جديد ندارد در برابر اين اصل كه نامعين است، معين 

مي كند« )حسيني بهشتي، صورت مشروح مذاكرات:409(.
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اين تأكيد براي آن است كه نظارت مردمي نبايد درحد بيان كليات و شعارپردازي باقي 
بماند. از سوي ديگر اجراي اين حق نبايد بهانه اي براي دخالت در حريم خصوصي يكديگر 
يا برهم زدن نظم عمومي گردد. بنابراين بايد به روشني معلوم شود كه اين وظيفه در چه 
مواردي با چه شرايطي و چگونه بايد اجرا شود. اين تكليف دشوار و مهمي است كه قانون 
اساسي بر عهده مجلس شوراي اسلامي نهاده است و متأسفانه تاكنون به آن عمل نشده است. 
عدم تصويب قانوني كه اصل هشتم قانون اساسي خواستار آن شده است با هر بهانه و دليلي 
صورت گرفته باشد، موجب محروميت كشور از آثار و بركات بي انتهاي نظارت و مشاركت 
همگاني شده است؛ آثار و بركاتي كه از نظرنهج البلاغه »تمام خوبيها و حتي جهاد در راه خدا 

در برابر آن چون قطره اي است در برابر درياي موّاج.« )نهج البلاغه، حكمت 374(

8.	نتيجه	گيري	و	پيشنهادها	

از آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه نظارت مردم بر نهادهاي حكومتي، كه از اصول 
مردم سالاري در دنياي معاصر به شمار مي رود از سوي نظام اسلامي تحت عنوان امر به 
معروف و نهي از منكر به رسميت شناخته شده است. اما به دليل عدم اجرايي شدن اصل 

هشتم قانون اساسي هنوز شاهد آثار و نتايج آن نبوده ايم؛ به اين منظور بايد:
•هر چه سريعتر »قانون چگونگي اجراي اصل هشتم قانون اساسي« تدوين و تصويب  	

شود.
•در اين قانون سازمان و تشكيلات خاصي براي اجرا و پيگيري اين اصل مهم پيش  	

بيني گردد.
•پيش بيني سازمان ويژه نبايد نافي تكليف عمومي مردم در اين زمينه تلقي شود. 	

•در اين قانون بايد اقتدار و حمايتهاي لازم براي اجرا كنندگان اين وظيفه مهم پيش  	

بيني گردد.
•به دليل ارتباط زياد ميان موفقيت نيروي انتظامي و اجراي صحيح اصل امر به معروف  	

و نهي از منكر، اين نيرو مي تواند در تهيه پيش نويس لازم، نقش فعال داشته، و در 
اداره و اجراي آن سهيم باشد.
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